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 9عالم نيدر ازليت زما
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 چکيده
 باورند که عالم ماده، ازلي است و نقطه آغاز ندارد. بسياري از فيلسوفان بر اين 
 پردازدبر ازليت زماني عالم مي هاي شهيد مطهري اين مقاله به بررسي استدلال

امتناع حدوث . 2؛ بر هر حادث زمانيزمان لزوم پيشي گرفتن ماده و . 9ند از: ا عبارتکه 
. امتناع تخلف معلول از علت 0؛ قاعده دوام فيض الهي .3 ؛زمان از بررسي حقيقت زمان

مشهوري را که بر ازليت زماني عالم  ياري از موارد، دلالت ادلهدر بس تامه. شهيد مطهري
 رو در چند مورد، بيان جديدي براي اثباتدانند و از ايناقامه شده است، تمام نمي

 هاي ايشان، اين است که اين ادلهاين موضوع دارند. نتيجة بررسي و نقد استدلال
 اند.  ، و از اثبات مقصود خويش ناتوانپذير نيز مناقشه

 واژگان کليدي
 شهيد مطهري، دوام فيض الهي ،عالم حدوثازليت زمان، 

                                              
 .49/92/9313، تاريخ پذيرش: 43/41/9313تاريخ دريافت: . 9
    .(sadegh.kavyani@gmail.com) /فلسفه اسلامي سهسطح  2.
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 مقدمه
اختلاف نظر در ميان أ مسئله حدوث عالم همواره مورد توجه انديشمندان عالم اسلام بوده و منش

 9سينا، حدوث عالم را صرفاً بر اساس حدوث ذاتي ايشان شده است. بيشتر فيلسوفان همچون ابن
 اند. تفسير ايشانذات عالم به خالق تبيين نموده، و عالم مادي را ازلي توصيف کرده و نيازمندي

 الفلاسفه،واقع نشد، تا جايي که غزالي در کتاب تهافت 2از حدوث عالم، مورد پذيرش متکلمان
اهميت اين کتاب  3ضمن رد ادله فيلسوفان در قدم زماني عالم، آنها را در اين زمينه تکفير کرد.

اکنون نيز ادله غزالي که همطوري ي، باعث ترجمه لاتين و انتشار سريع آن در جهان شد؛ بهغزال
 0هاي الهياتي غربي جايگاهي ويژه دارد.براي اثبات حدوث زماني عالم در برخي نگرش

هاي غزالي همراه با تکفير و اهانت به فيلسوفان بود، از طرفي ديگر با توجه به اينکه اشکال
 التهافتتهافت رشد به غزالي در کتاب هاي ابند توجه ايشان قرار نگرفت. پاسخچندان مور

و اين در حالي است که از ديدگاه  3نيز نتوانست پاسخي قاطع در دفاع از فيلسوفان باشد
رشد، فيلسوف مهم ديگري در ميان مسلمين،  بسياري از مستشرقان مغرب زمين، با رفتن ابن

 کلامي،ـ  گونه نزاعات فلسفيدرالمتالهين نيز که در اينحتي ص 7ظهور نکرده است.
                                                                                                          شدت نفي کرد: تفسير وي را از حدوث عالم به 7سيناست، نوعاً مدافع فيلسوفان و مخصوصاً ابن

 ... علی وأبی نصي كأبی -أرسطاطاليس الأولّ المةلمّ أتباع من الذّعن  الفلاسف جمهور
 ، بل أهل الملل الثّلاث لماذهب إليه أهل الدّعن مخالف اعتقدوه ما بأنّ عبالوا لم
بمةن  ما سوى اللهّ وصفاته وأسمائه   ، من أنّ الةالمى من اليهود والنّصاری والمسلمين ى

 3 .فقط ذاتياّ لا زمانياّ؛ وتأخيّا حقيقيّ  بةدعّ  ن،عك لم أن بةد موجود أی حادث؛

                                              
ممکنـي، مسـبوق بـه چنـين عـدمي       موجـود  هر پس ؛دارد عدم استحقاق ذاتش، مرتبه در و علت با ارتباط بدون تيماه .9

 (.941-947ص ،تنبيهاتالاشارات و ال ،سينا ابنر.ک: )است ي اتوث ذحداين همان  است و

 .20-3، ص2، جشرح المقاصد؛ تفتازاني، 1، صنهايه الاقدام في علم الکلامبه عنوان نمونه ر.ک: شهرستاني،  .2
لان بـه حـدوث   شيعي، قائ يبه عنوان متکلم البته اين عدم پذيرش تنها به متکلمان عامه اختصاص نداشت. علامه مجلسي

 وجودها فی الازل الی حىد وتنقطىع.   ان تةتقد ان الةالم حادث بمةنی انه تنتهی ازمنهثم لابد » کند:گونه نقد ميذاتي را اين
 .ةالاخبىار بىه متظىافيه المتىواتي    الذی ذكينا اجماع جميع المليىين و فان علی المةنی  لا علی ما اوله الملاحده من الحدوث الذاتی.

 .(230-233ص ،رساله اعتقادات )مجلسي، «كما عقوله الحكماء، كفي  بالةقول القدعمالةالم، و فالقول بقدم

 قلنا: تكفييهم، ؟هؤلاء، أفتقطةون القول بتفكييهم، و وجوب القتل لمن عةتقد اعتقادهمفإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب ». 3
 .(213، صتهافت الفلاسفهي، )غزال  «الةالمم لا بد منه، ف  ثلاث مسائل: إحداها: مسأل  قد

4. See: Craig , The Kalam Cosmological Argument,p:23-27. 
 .231، ص3، جهاي اسفار درسر.ک: مرتضي مطهري،  .3
 .73، صمقدمه شواهد الربوبيهآشتياني، الدين  جلال :ر.ک .7
 .247ـ247ص، 2جو  904، ص2و ج 319ـ311، ص9ج ، الاربة  فی الاسفار الةقلي  المتةالي  الحكم ،ر.ک: صدرالدين شيرازي. 7

ولي با وجود اين، ملاصدرا نيز در نهايت مبدائي براي زمان ؛ 97ـ92، صرسالة في الحدوثصدرالدين شيرازي،  .1
 .977ـ901، ص3ج ،فی الاسفار الةقليه الاربةه  المتةالي  الحكمر.ک: . داند عالم قائل نيست و فيض الهي را ازلي مي
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 9له حدوث عالم در متون دينيئفارغ از نزاع متکلمان و فيلسوفان، با توجه به اهميت بالاي مس
شايسته است بار ديگر ادلة  2شناسي معاصر،و از طرفي به دليل برخي دستاوردهاي کيهان

دلالت اين ادله بر نفي آغازمندي زماني عالم تمام ازليت زماني عالم بازبيني شود؛ زيرا اگر 
که  وجه خواهد بود؛ چناننباشند، اصرار غالب فيلسوفان بر ازليت زمان و عدم تناهي آن بي

که حتي قائلان به اين مسئله اعتراف داشته و دارند؛ تا جايي 0و متأخر 3 برخي فلاسفه متقدم
اند؛  الطرفين محسوب کرده ين مسئله را جدليبه ازليت زماني عالم نيز در برخي موارد، ا

الحجو    ما عقع فيه شک وهو موضع شک، إما ليقاوم» مي گويد: شفاءسينا در کتاب  که ابن چنان
مثل حال  عن الأمي المشهور ، وإما لفقدان الحجو فی الطيفين جميةا، أو بةدها فيه وعكافيها

 3«. ليس  أم  أ هو أزل   الةالم
له همواره از جهات گوناگوني بررسي شده است؛ از طرفي بيشتر فيلسوفان البته اين مسئ

به قدم عالم ماده قائل بودند و متکلمان به نقد دلايل ايشان اهتمام داشتند، و از جهتي ديگر، 
کردند که مورد قبول فلاسفه واقع  متکلمان تناهي زماني عالم را از جانب ابتدا اثبات مي

 فه ضمن ناتمام دانستن ادله مشهور فلاسفه، با روشي متفاوتشد؛ اما برخي فلاس نمي
 هاي اخير نيز استاد شهيد مطهريپرداختند. در دورهاز متکلمان به تبيين حدوث زماني عالم مي

به صورت جامع و با رويکردث بديع به  نقد ادله متکلمان و دفاع از ديدگاه مشهور فلاسفه 
مشهوري را که بر ازليت زماني عالم اقامه  بسياري، دلالت ادله البته ايشان در موارد 7پرداختند.

 رو در چندين مورد براي اثبات و تبيين اين موضوع،داند؛ ازاينشده است، تمام نمي
 بيان جديدي دارند.

                                              
 .232ـ2، ص30ج ،بحار الانوار مجلسي،؛ باب حدوث العالم و اثبات المحدث ،الکافي ني،ر.ک: کلي .9
 ر.ک: (Second law of thermodynamics)و قانون دوم ترموديناميک ( (Big Bang Theoryمثل نظريه انفجار بزرگ  .2

(Hawking , A Brief History of Time,p 1-31) ،يات بر عدم تنـاهي زمـان فلسـفي    استناد قطعي اين نظر البته مقصود
توان از علوم تجربـي  مي اگر دلالت ادله فلسفي استحاله آغازمندي زماني عالم تمام نباشد،مقصود اين است که ؛ بلکه نيست

 در حل اين مسئله نيز بهره جست.

لـي شـرح   ؛ دوانـي، التعليقـات ع   923؛ طوسي، نقد المحصل، ص 973، ص الفلسفير.ک: کندي، رسايل الکندي  .3
 241-912و ناقد الانظار، ص ؛ نراقي، جامع الافکار 233-203ص قبسات، ميرداماد،؛ 971-977ص العقايد العضديه، 

 و همچنين از حکماي قبل از اسلام مثل حکيم جالينوس و نوع حکمـاي باسـتان قبـل از ارسـطو ر.ک: غزالـي،     
   .34ص قبسات، ميرداماد،؛ 04تهافت الفلاسفه،ص

و تفسـير   ؛ جعفري، ترجمه221-227شعراني، شرح کشف المراد، ص ؛ 279تقي آملي، دررالفوائد، ص .ک: محمد ر. 0
 ، تصحيح و تعليـق غلامرضـا فياضـي،   نهاع  الحكم ؛ 234، ص2، جآموزش فلسفه؛ مصباح يزدي، 12-17، ص 2نهج البلاغه، ج 

 .30و  21و 21هاي  ، تعليقه721-723، ص3ج

 (.2ص ،قبسات ر.ک: ميرداماد،ي ارسطو نيز چنين اعترافي دارد )حت؛ 77 ، صشفاء)المنطق(ابن سينا،  .3
 ؛ همـو، 932-944، ص0؛ و ج237-237، ص3، جهـاي اسـفار   درسبراي نمونه ر.ک: مرتضي مطهري،  .7

 .079-321، ص2ج ،شرح مبسوط منظومه
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 تمامي اقوال از حوصله اين نوشتار خارج است، در اين مختصر، تنها به ذکراز آنجا که نقد 
اي اثبات ازليت زماني عالم و نقد اين ادله از ديدگاه برخي فيلسوفان ادله شهيد مطهري بر

 اند،دلائلي که در آثار استاد مطهري براي اين مسئله مطرح شدهشود. متأخر پرداخته مي
اند و به اصطلاح ايشان، براهين  اند: دسته اول به خود خلقت جهان و زمان مربوطبر دو دسته

 . امتناع حدوث زمان2. «ةو مد ةكل حادث مسبوق بماد». قاعده 9اند از:  اند که عبارتاني
از تحليل واقعيت زمان؛ دسته دوم به خالق جهان و زمان مربوط است و به اصطلاح ايشان، 

 . عدم تخلف معلول از علت تامه.2. قاعده دوام فيض الهي. 9اند از:  اند که عبارتبراهين لمي
شود، از کلام سائر بزرگان است که توسط ارائه مي آنچه در نقد بيانات استاد مطهري 

 بندي شده است. البته تمامي ابحاث عرضه شده، با توجهنگارنده تقرير، تبيين و دسته
 تري نياز دارد. هاي کاملبه اهميت ديني و فلسفي بحث حدوث عالم، به بررسي

 «(ةمد و ةکل حادث مسبوق بماد». دليل اول بر ازليت زماني عالم )قاعده 5
 طبق اين قاعده، ممکن نيست شيئي، بدون هيچ سابقه مادي و زماني حادث شود و شيء
از لاشيء پديد آيد. در حقيقت بايد قبل از هر حرکت و زماني، حرکت و زمان ديگري باشد؛ 
 بنابراين اگر زمان خلقت عالم مادي محدود باشد، حادثه نخستين، بدون هيچ سابقة مادي

 9و چنين امري، طبق اين قاعده، محال است. و زماني رخ داده

 «ةو مد ةکل حادث مسبوق بماد». استدلال اول بر اثبات قاعدة 5-5
 که شهيد مطهري از ملاصدرا نقل کرده، چنين است: دليل اين قاعده، چنان

 الوجود است؛ شود، در زمان قبل از وجودش هم ممکن هر شيئي که حادث مي. 9
بود که هر دو محال است؛ الوجود مي الوجود و يا واجب وگرنه ممتنعيعني داراي امکان است؛ 
  الوجود نيست(؛ وجود آمده است )پس ممتنعالوجود نيست( و بعد به  زيرا قبلاً نبوده )پس واجب

 وجود آمدن شي، تواند جوهر باشد )زيرا در اين صورت، پس از بهاين امکان نمي. 2
س، موجود باشد و اين، محال است؛ زيرا صفت آن شيء نف صورت جوهر قائم به هم بايد به

 نفس(؛  است، نه موجودي قائم به
 . پس اين امکان، عرض است؛3

 . هر عرضي نيازمند محل است؛0
 نامند؛پس اين امکان، صفت و عرضي است که به محلي نياز دارد که آن محل را ماده مي. 3
 اي است که حامل امکانبه مادهتوان گفت هر حادثي، مسبوق زماني در نتيجه مي 

 2يا استعداد آن حادث است.
                                              

 .207، ص3، ج هاي اسفار درسمطهري، مرتضي  .9
 .233-201، ص3؛ ج913، ص9جهمان،  .2
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  شهيد مطهري بر استدلال اول اشکال. 5ـ3

سينا  نقل کرده؛ ولي نبايد فراموش کرد که در زمان ابن 2سينا اين استدلال را از ابن 9ملاصدرا
الوجود است،  ميان امکان استعدادي و امکان ذاتي تفکيک نشده بود. آنچه عارض ممکن

الوجود است )چه آن ماهيت  امکان ذاتي است که صفتِ ذهني عقلي براي ماهيت ممکن
پذيرد، موجود باشد و چه نباشد(؛ اما امکان استعدادي، که شدت و ضعف يا قرب و بعد مي

شود. در حقيقت امکاني که در مقدمه اول  صفتي وجودي است که بر مادۀ موجوده عارض مي
ست و امکاني که در مقدمه دوم و پنجم به کار رفته، امکان استعدادي کار رفته، امکان ذاتي ا به

 3اي است، از باب اشتراک اسم.است و اين استدلال مغالطه
 «ةو مد ةکل حادث مسبوق بماد». استدلال دوم در اثبات قاعدة 5ـ3

تعليل قاعده فوق را بدين شکل  براي رهايي از اشکال استدلال اول، شهيد مطهري 
 نمايند:مياصلاح 

 الوجود بود، الوجود يا ممتنع الوجود است؛ زيرا اگر واجب شود، ممکن حادث مي هرآنچه .9
 شد؛ديگر حادث نمي

از دو حال خارج نيست: يا نفس امکان ذاتي آن، براي آنکه از سوي علت  الوجود ممکن .2
 فاعلي موجود شود، کافي است و يا کافي نيست؛

ذاتي آن براي صدورش از علت فاعلي کافي باشد، الوجود امکان  اگر در تحقق ممکن .3
 حادث نبوده، قديم خواهد بود؛ زيرا هم فاعليت فاعل )خداوند متعال( تمام است
و هم موجود امکاني، به علت قابلي و مادي نياز ندارد و با وجود علت تامه، معلول، 

 بالضروره موجود خواهد بود؛
 ش، کافي نيست؛ا دث از علت فاعليالوجود حا پس امکان ذاتي براي صدور ممکن .0
 هنگامي که امکان ذاتي براي تحقق حادث کافي نباشد، تحقق آن متوقف بر شرطي است؛ .3
 يا متمم فاعليت فاعل است و يا متمم قابليت قابل؛ شرطاين  .7
که هر موجودي طوريباطل است؛ زيرا فاعليت خداوند متعال، تام است؛ به مقدملکن  .7

 کند؛ اي، ايجاد ميتمام باشد، بدون هيچ امر منتظرهرا که قابليت تحققش 
 هنگامي که شرط، متمم قابليت قابل باشد، حادث به يک قابل احتياج دارد؛ .1
 قابلي که حادث به آن احتياج دارد، همان ماده است؛ .1

 از آنجا که قابليت ماده مبهم است، ماده به چيزي احتياج دارد که قابليت مبهم .94
 همان استعداد و قوه است. آن را تعين بخشد، که

                                              
 .32-01، ص3، ج الاربة  فی الاسفار الةقلي  المتةالي  الحكم ،ر.ک: صدرالدين شيرازي .9
 .912، صشفا )الهيات(، ابن سينار.ک:  .2
 .230-233، ص3؛ ج911-913، ص9، جهاي اسفاردرسمرتضي مطهري،  .3
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 . اي استبنابراين هر حادث زماني مسبوق به ماده و قوه
 پس در نهايت با پذيرش اصل وجود امکان استعدادي و لزوم سبقت آن در حوادث

9شود.وجود آمدن جهان از عدم و تناهي زمان و حوادث زماني، محال عقلي مي و حرکات، به
 

   «ةو مد ةکل حادث مسبوق بماد»بات قاعده در اث استدلال دوم بررسي .5ـ4 

 )اشکال نقضي( اولاشکال 
صحيح باشد، برخي مجردات، به مقتضاي دليلي که ذکر شد، مادي خواهند  استدلالاگر اين 
 بود؛ زيرا:

 و صدورشان مجردات از دو حال خارج نيستند: يا امکان ذاتي آنها براي تحقق .9
 في نيست؛از خداوند متعال، کافي است و يا کا

 اما صرف امکان ذاتي براي صدور تمامي مجردات از خداوند متعال، کافي نيست؛ .2
 آيدوجود مي از واجب تعالي فقط يک صادر و يک معلول به 2به مقتضاي قاعده الواحدزيرا 

 و جز صادر نخستين، تحقق مابقي مجردات، مشروط به تحقق و حدوث مجرد پيشين است؛ 
اش براي صدور آن از واجب تعالي کافي نباشد، تحقق تيمجردي که صرف امکان ذا .3

 آن متوقف بر شرطي است؛
اين شرط يا متمم فاعليت فاعل است و يا متمم قابليت قابل )طبق مقدمة ششم  .0

 استدلال شهيد مطهري(؛
 لکن مقدم باطل است؛ زيرا فاعليت خداوند متعال، تام است؛ .3
 موجود به قابلي احتياج دارد؛ هنگامي که شرط، متمم قابليت قابل باشد، آن .7
)طبق مقدمة نهم استدلال  موجود بدان احتياج دارد، همان ماده است آنقابلي که  .7

 شهيد مطهري(.
 پس آن موجود مادي است؛ .1
اما اين تناقض است؛ زيرا آن موجود، بنا بر فرض، مجرد است و مجرد، بنا به تعريفش،  .1

 مادي نيست؛ 
 زيرا مثال نقض دارد. پس اصل اين استدلال صحيح نيست؛

 دوم اشکال
 بر فرض صحت استدلال شهيد مطهري، ايشان اين قاعده را از يک دليل اني )که تنها
 به مخلوقات نظر دارد( به يک دليل لمي )که به رابطه مخلوقات با خالق نظر دارد( تبديل کردند؛

                                              
 .242-244، ص9، جهاي اسفاردرسمرتضي مطهري،  .9
 از علت واحد، بيش از يـک معلـول صـادر نخواهـد شـد     « ه الا الواحدالواحد لايصدر عن». بر اساس قاعدۀ 2

 .731، ص3( ،جنهاع  الحكم  طباطبايي،)ر.ک: 
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 لول )ماده عالم(صحت مقدمة سوم و هفتم استدلال ايشان بر قاعده امتناع تخلف معزيرا 
 علت تامه )خداوند متعال( مبتني است. بررسي دلالت اين قاعده بر ازليت زماني عالم،از 

که نشان داده خواهد شد، تمسک به قاعده مزبور بر قدم  در قسمت چهارم خواهد آمد و چنان
 .عالم مادي، از منظر ايشان تمام نيست

 اشکال سوم:
 ايشان تنها در مورد حوادثي قابل اجراستاين قاعده بر فرض صحت، به تصريح 

 "تحملها ةو ماد ةکل حادث يسبقه قو"مقصود از حادث در قاعده»که به زمان ديگري مسبوق هستند: 
کند بعد از آنکه در زمان قبل وجود حادث زماني است؛ يعني چيزي وجود پيدا مي

  9.«نداشته است
ي عالم نيست؛ زيرا مجراي آن، حوادثي رو اين قاعده دليل مستقلي بر ازليت زمانازاين

است که مسبوقيت آنها به زماني ديگر، قبل از تحققشان اثبات شده است و بر عهده مستدل 
است که ابتدا شرط جريان اين قاعده )مسبوقيت به زماني ديگر( را در مورد حادث مادي 

قيقت يا مسبوقيت نخستين ثابت کند، سپس از اين قاعده در نفي آن استفاده نمايد؛ در ح
 حادث مادي نخستين به زماني قبل از آن، ثابت است، که در اين صورت، ديگر به اجراي
 اين قاعده براي اثبات استحاله آغازمندي زماني عالم نيازي نيست، و يا چنين مسبوقيتي

 توان از اين قاعده در آن استفاده کرد.براي حادث مادي نخستين ثابت نيست، که ديگر نمي
 بر همين اساس مجراي اين قاعده، مفاد کان ناقصه )تبديل شدن شيء به شيء ديگر( است؛ 

 2نه مفاد کان تامه )خلق شدن شيء از هيچ(؛ پس اين قاعده دليل مستقلي بر ازليت زماني عالم نيست.

 . استدلال دوم بر ازليت زماني عالم از طریق امتناع حدوث زمان3
 حدوث زمان. استدلال اول بر امتناع 2ـ9

 ؛ زيرا:اگر فرض شود زمان حادث زماني باشد، از فرض حدوث زمان، قدم زمان لازم آيد
 زمان بايد مسبوق به عدم زماني باشد؛ باشد،زماني اگر فرض شود زمان حادث  .9

  ؛به عدم زمانيبودن آن شيء مسبوق  يعني ي يک شيء،دوث زمانزيرا ح
 نيست؛  يءش ، يعني زماني که آنيءعدم زماني يک شلکن  .2
 پس حدوث زمانيِ زمان، مستلزم تحقق زماني قبل از زمان است؛ .3
 . تواند زماني باشدلکن اين تناقض است؛ زيرا هنگامي که زماني نيست، ديگر نمي .0

                                              
 .911، ص9، جهاي اسفاردرسمرتضي مطهري،  .9
 . براي مطالعه بيشتر درباره اشکالات وارد شده201-201، ص2، جآموزش فلسفهر.ک: محمدتقي مصباح يزدي،  .2

؛ جعفـري،  917-914، ص9، جهفىی الاسىفار الةقليىه الاربةى      المتةالي  الحكم درالدين شيرازي،ر.ک: صبر اين قاعده 
 .12ـ17، ص2، جترجمه و تفسير نهج البلاغه
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من قال بحدوث »بنابراين زمان بايد قديم زماني باشد و از همين جاست که گفته شده: 
9«.الزمان، قال بقدمه من حيث لايشعر

 

 استدلال اولنقد شهيد مطهري بر . 3-3

توان مقدمه اول استدلال ناتمام است؛ زيرا از حدوث زماني يک شيء، دو تفسير متفاوت مي
 يء.ش يبرازماني  أمبد وجودبودن شيء، و ديگري  يزمان عدم به مسبوقارائه داد: يک 

 ت به عدمحال اگر حدوث زمانيِ زمان، بر اساس تفسير اول از حدوث زماني )مسبوقي
 شود،تبيين شود، در اين صورت از فرض حدوث زمان، قدم زمان حاصل ميزماني( 

به همان بياني که گذشت؛ ولي اگر حدوث زماني بر اساس تفسير دوم )وجود مبدأ زماني( 
بيان شود، حدوث زمان، مستلزم قدم زمان نيست؛ زيرا که تمايز حادث زماني از قديم زماني، 

 عدم تناهي زماني آنهاست و زمان، پيش از پيدايش، مسبوق به عدم زمانيتناهي و تنها در 
  2در نظر گرفته نشده تا براي آن مجدداً ظرف و زماني ديگر پيدا شود:

که اول  زمان، حادث زماني است؛ چون حادث زماني، يعني آن»اگر کسي گفت: 
متکلم بگويد: ي؛ اما اگر ا تناقض گفته»تواند بگويد: ، کسي به او نمي«دارد

، «حادث زماني آن است که وجودش مسبوق به عدمش باشد به سبق زماني»
 3.«اينکه زمان حادث زماني باشد، مستلزم تناقض است»توان به او گفت: مي

البته از ديدگاه شهيد مطهري، ابتدا و اول داشتن زمان، محذور ديگري دارد که در بخش 
 بعد بيان مي شود.

                                              
 هاي ديگري نيز تقرير شده است.. اين استدلال به شيوه943، ص0، جهاي اسفار درسمرتضي مطهري،  .9

. 111، ص3، جنهاع  الحكم ؛ طباطبايي، 901، ص3، جسفار العقليه الاربعهفي الا  المتةالي  الحكم ،ر.ک: صدرالدين شيرازي
نه قديم و نه حادث زماني  حدي فلاسفه دربارۀ حدوث و قدم زمان ندارند؛ در برخي موارد، زمان،بيان واالبته بايد دانست 

 ( و در برخي موارد ديگر،207-203، ص3، جفي الاسفار العقليه الاربعه  المتةالي  لحكما )ر.ک: صدرالدين شيرازي، مطرح شده.
 (. آنچه در متن بيان شد،111، ص3، جنهاع  الحكم زمان، حادث زماني مطرح شده است. ر.ک: طباطبايي، 

 بيان شهيد مطهري از قدم زمان بود.
بـت شـود   حتي اگر اشکال فوق پذيرفته نشود و با اين استدلال ثا. 947، ص7، جهاي اسفار درسر.ک: مرتضي مطهري،  .2

توانـد قـديم زمـاني    به معناي ازليت زمان )عدم تناهي زمان( نيست؛ يعنـي زمـان مـي    قديم است، قدم زمان، لزوماً ،زمانکه 
 ،حـادث زمـاني از قـديم زمـاني    تمايز ولو اينکه از عمرش مقدار محدودي گذشته باشد؛ زيرا طبق مقدمه اول، ملاک  ،باشد

و به زمـان  باشد محدود  شکه عمر در حالي ،ان زمان را قديم زماني در نظر گرفتتو ميمسبوقيت به عدم زماني است؛ پس 
 (.21، تعليقه723، ص3، جنهاع  الحكم ر.ک: طباطبايي، . )ديگري مسبوق نباشد

 .947، ص 7، ج هاي اسفاردرسمرتضي مطهري، . 3
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 حدوث زمانبر امتناع دوم  استدلال. 3-3
شهيد مطهري در اين مسئله، ضمن پاسخ به اشکالي از غزالي، بيان ديگري بر امتناع  

 حدوث زمان دارند. تقرير منطقي استدلال ايشان بدين شکل است:
 محدود باشد، بايد براي زمان عالم، 9اگر فرض کنيم زمان عالم، مثل ابعاد عالم، .9

 نهايت براي زمان هست که يکي حدوث آن و ديگري فناي ابتدا و انتهايي باشد؛ يعني دو
 آن است؛

زمان ابتداي عالم، حقيقتاً بر زمان انتهاي عالم مقدم است؛ ولي ابتداي ابعاد مکاني عالم،  .2
بر انتهاي ابعاد عالم، تقدم حقيقي ندارد )زيرا ابتدا و انتهاي ابعاد عالم، طبق اعتبار هر معتبري 

 توان شمالهاي ابعاد عالم، اعتباري است؛ مثلاً ميبنديرو تقسيمزاينتغيير کند؛ اتواند مي
که اگر و جنوب عالم را به عکس آنچه تاکنون قرارداد شده است، در نظر گرفت؛ درحالي

بنديهاي آن، اعتباري و قراردادي  ابتداي ابعاد عالم، بر انتهاي آن تقدم حقيقي داشت، تقسيم
توان حدوث و فناي زمان، اعتباري و قراردادي نيست و مثلاً، نمينبود؛ ولي ابتدا و انتهاي 

 جا در نظر گرفت(؛ عالم را طبق يک اعتبار و قرارداد، جابه
 از آنجا که ابتداي زمان عالم بر انتهاي آن تقدم حقيقي دارد؛ پس ابتداي زمان .3

 يبه عدم خاصي مسبوق است که انتهاي زمان، به آن عدم، ملحوق نيست و خصوصيت
 غير از اين در کار نيست؛ 

 اما اين مطلب صحيح نيست؛ زيرا نيستي از آن جهت که نيستي است، مشمول تقدم .0
 و تأخر نيست. 

پس فرض تناهي زماني عالم، باطل است؛ يعني زمان عالم، بر خلاف مکان و ابعاد عالم، 
 2است. يتواند ابتدا و انتها داشته باشد و به تعبيير ديگر زمان ازلي و ابدنمي

 . بررسي استدلال دوم بر امتناع حدوث زمان3-4
 اشکال اول

زمان ابتداي عالم بر انتهاي آن تقدم حقيقي مقدمه سوم استدلال صحيح نيست؛ زيرا هرچند 
دارد، اين تقدم و تأخر براي آنها عرضي نيست تا با عدم ما قبل و ما بعد تعيين شود؛ بلکه تقدم 

 ؛ يعني اجزاي زمان، فارغ از اينکه مسبوق يا ملحوق به واقعيتهاست تأخري ذاتي براي آنو 
 که نفس زمان ابتداي عالمطوريباشند يا نباشند، با يکديگر تفاوتي ذاتي دارند، بهيا عدمي، 

                                              
؛ صـدرالدين شـيرازي،   291-241، ص9، جطبيعيات(شفاء)سينا،  ابنر.ک: )دانند ابعاد عالم را نامحدود مي فيلسوفان غالباً .9

 (.21ـ22، ص0، جفي الاسفار العقليه الاربعه  المتةالي  الحكم
 .994، ص0، جهاي اسفاردرسمطهري، مرتضي  .2
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 ،کندتوضيح آنکه وقتي يک شيء بر شيء ديگر تقدم پيدا ميبر انتهاي آن تقدمي ذاتي دارد. 
، قدم و متأخر است و يا عرضي آنهاست. در تقدم ذاتي، متقدماين تقدم و تأخر، يا ذاتيِ مت

 آنکه به امر ديگري احتياج باشد؛ مثل تقدم عدد يک بر دو که امکانذاتاً بر متأخر تقدم دارد، بي
 وجود آمده باشد؛ ولي در تقدم عرضي، آنکه قبل از آن، يک به وجود آيد، بي ندارد دو به

بر متأخر کافي نيست و به امر ديگري احتياج است تا آن،  تنهايي براي تقدم ذات متقدم به
طبق مبناي برخي از قدما؛ زيرا از ديدگاه ملاک اين تقدم گردد؛ مثل تقدم زمانيات بر يکديگر، 

 ايشان، وقتي مثلاً سعدي بر حافظ تقدم دارد، نفس ذات سعدي بر حافظ تقدم ذاتي ندارد؛
 9شود. ز ذات، موجب اين تقدم و تأخر ميان آنها ميبلکه زمان است که به عنوان عرض خارج ا

تقدم و تأخر، ذاتي »حال بايد دانست که تقدم و تأخر اجزاي زمان، ذاتي آنهاست: 
 2«زمان است و هر جزء زمان که تقدم دارد بر جزء ديگر، اين تقدم عين ذاتش است

 م قبل از آغاز زمانزمان بر انتهاي آن تقدم دارد؛ ولي نه به لحاظ عد ابتدايبنابراين 
و عدم بعد از پايان زمان؛ بلکه چون ذاتاً ابتداي آن بر انتهاي آن مقدم است؛ نظير تقدم مراتب 
 اعداد بر يکديگر؛ مثلاً اگر عدد دو بر عدد سه تقدم دارد، اين تقدم، ذاتي آن است و اگر اين تقدم

 نباشد، دو، دو نيست:

 عل  عوم كذا وبما امتاز أحدهما عن الآخيالسؤال بأنه لم اختص عوم كذا بالتقدم 
مع تشابههما وتساوعهما فی الحقيق  عيجع إل  مثل أن عقال لم صار الفلک فلكا 

كما  إنسانا فإن عوم كذا لا هوع  له سوى كونه مقدما عل  عوم كذا ومتميزا عنهوالإنسان 
ين وكون هذه ثلاث  أن تقدم الاثنين عل  الثلاث  وامتيازه عنها ليس إلا بنفس كونه اثن

وكذا امتياز ذراع من الخط عن نصفه بنفس هوعته لأنها مع قطع النظي عن الأمور 
 3.الخارج  من المحل والزمان عمتاز عنه

 اشکال دوم
 تعليل مقدمه چهارم استدلال نيز تمام نيست؛ زيرا عدم قبل از آغاز زمان و عدم بعد از پايان

حض؛ يعني عدم قبل از آغاز زمان، عدم مضاف به آغاز اند، نه اعدام م زمان، اعدام مضاف
رو اين اعدام ازاين نيز عدم مضاف به پايان زمان است؛زمان است و عدم بعد از پايان زمان، 
                                              

 .943ص، 0، جهاي اسفاردرسمطهري، مرتضي  .9

 .993، صهمان. 2
 .997، صالشواهد الربوبيهصدر الدين شيرازي، . 3
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پس اين اعدام، عدم محض  9يابند؛اند از يکديگر تمييز ميبه تبعيت از آنچه بدان اضافه شده
                                                                                                             حض و مطلق( در اين مورد آنها صحيح نيست.نبوده، تعبير نيستي بما هو نيستي )عدم م

 اشکال سوم
 کند؛استدلال ايشان، بر فرض صحت، تنها تناظر ابعاد عالم با زمان عالم را نفي مي

ند همانند ابعاد عالم، هم از طرف ابتدا و هم از طرف انتها محدوديت توايعني زمان عالم نمي
توان با نفي اين مطلب، خصوص تناهي زمان از جانب ابتدا را نفي کرد؛ داشته باشد؛ ولي نمي

   هاي ذيل قابل تصور است:زيرا محدوديت و عدم محدوديت زمان از جانب ابتدا و انتها به صورت

 ابتدا و انتها؛ محدوديت زمان از جانب .9
 عدم محدوديت زمان از جانب ابتدا و انتها؛  .2
 عدم محدوديت زمان از جانب ابتدا و محدوديت زمان از جانب انتها؛  .3
 محدوديت زمان از جانب ابتدا و عدم محدوديت زمان از جانب انتها؛  .0

، کند؛ يعني موردي که زمان عالمحال استدلال شهيد مطهري تنها مورد اول را نفي مي
 طور همانهمانند ابعاد عالم، هم از جانب ابتدا و هم از جانب انتها متناهي باشد؛ ولي 

شود با نفي مورد اول، مورد دوم يا سوم )مواردي که زمان عالم از جانب ابتدا که ملاحظه مي
شود؛ زيرا مورد چهارم نيز محتمل است؛ يعني حالتي که زمان عالم نامتناهي است( اثبات نمي

انب ابتدا متناهي و از جانب انتها نامتناهي باشد که در اين صورت، ضمن نفي ازليت از ج
شود؛ زيرا زمان عالم از جانب انتها  زماني عالم، تناظر زمان عالم با ابعاد آن، نيز نفي مي

  2نامتناهي است.

 . دليل سوم بر ازليت زماني عالم )قاعده دوام فيض(3
دهد؛ يعني فيض الهي ر فيض الهي تعطيل و انقطاعي رخ نميکند دقاعده دوام فيض بيان مي

 دائمي است و محدوديتي ندارد؛ بنابراين عالم خلقت، که مظهر فيض الهي است، ازلي است.

 . استدلال اول بر قاعده دوام فيض5-3
دارند. تقرير منطقي دليل اول ايشان شهيد مطهري دو دليل بر اثبات قاعده دوام فيض بيان مي

 ن شکل است:بدي
 الوجود من جميع الجهات است؛ الوجود بالذات، واجب واجب .9
 الوجود است. فياضيت الهي، وجهي از وجوه واجب .2

                                              
 .233، صنقد المحصلين طوسي، ر.ک: نصيرالد .9

انتهـاي   تحقق اين استدلال کافي است، بايد دانست که آنچه محل بحث است، ابتدا و اگر گفته شود انتهاي فرضي نيز در .2
شـده نيـز فرضـي     ، ابتدا و انتهاي ثابتزيرا در غير اين صورت ؛موجود و متحقق است، نه ابتداي و انتهاي فرضي و اعتباري

 را ندارد.زمان توان اثبات يا نفي ازليت  اين فرض، خواهند شد و
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است و امکان در فيض او راه ندارد تا قطع  ضي الفيا بنابراين اگر او فياض است، واجب
  9يا وصل شود؛ پس فيض او مستمر و دائمي است.

 عده دوام فيضاستدلال اول بر قا بررسي. 3ـ3
 اشکال اول

 الوجود بالذات، تعميمي که در مقدمه اول وجود دارد، محل اشکال است؛ زيرا قاعده )واجب
الوجود من جميع الجهات است(، در مورد صفات ذاتي حقيقي خداوند متعال که عين  واجب

واجب  ذات اويند، صحيح است؛ اما تعميم دادن اين قاعده به صفات فعل او که از يک سو به
اند و از سويي ديگر به موجودات امکاني و زمانمند، با توجه به اين جهت امکاني،  مربوط

ثابت نيست؛ کما اينکه فلاسفة مشاء که خود مبتکر اين قاعده اند، چنين ادعايي ندارند؛ 
إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فی جميع صفاته وأحواله »گويد:  سينا مي که ابن چنان
  2.«ه  لالأولي

رو فياضيت الهي که از احوال اوليه و صفات ذات خداوند متعال نيست، مشمول  ازاين
 لا تبالی بأن تكون ذاته» گويد:که وي در جاي ديگر مي باشد؛ همچنان قاعده مزبور نمي

مأخوذة مع إضاف  ما ممكن  الوجود، فإنها من حيث هی عل  لوجود زعد  ]ای: واجب  الوجود[
 3.«  الوجود؛ بل من حيث ذاتهاليست بواجب

الحصول بودن حوادث تنها از منظر فلسفي بلامانع است؛ بلکه تدريجي اين مطلب نه
گونه تغيير و تدريج احوال در خالق کند؛ زيرا در عين اينکه هيچ طبيعي، آن را کاملاً تأييد مي

تدريج و با تغيير  به زمان و زمانيات )خداوند متعال( راه ندارد، مخلوقات طبيعي او کاملاً
 0آيند.وجود مي به

 دوماشکال 

 بر فرض صحت تعميم قاعده مزبور به صفات فعل الهي، بايد مسئله مفهومي اين صفات
نيست:  الامري آنها جدا کرد؛ زيرا در عالم خارج دو چيز بيشتر را از مسئله واقعي و نفس

يچ وجه داراي تکثر و امکان خالق و مخلوق. آنچه به ذات مقدس واجب مربوط است، به ه
 زائد بر او، هر چه هست، مخلوقات امکاني است؛ اما مفهوم خالقيت و رازقيت،نيست. 

 اند. ذهن با ملاحظه صفت ابداع و فياضيت الهي )که طبق فرض،از مقوله اضافه، و قائم به ذهن
                                              

 .201، ص3، جهاي اسفار درس، مرتضي مطهري .9

 .941، ص الاشارات و التنبيهاتابن سينا، . 2
 .377، صشفاء)الهيات(همو، . 3

 .943-942، صنقد المحصلالدين طوسي، نصير .0
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مثل خالقيت  شوند، مفهوميعين ذات ربوبي است( و ممکناتي که در سلسله امکاني ظاهر مي
شود  صفت ابداع به معناي مصدري، از طرف خداست و در زمان واقع نميکند. انتزاع مي

 و تجدد و حدوث ندارد؛ و اما ابداع به معناي حاصل مصدر که عين مخلوق است،
                                                                                     9حادث و زمانمند است و از اين جهت، به ذات واجب ارتباطي ندارد.

 البته بر فرض صحت اين استدلال شهيد مطهري بر قاعده دوام فيض، استفاده از اين قاعده
 آيد.مي 3-3بر ازليت زماني عالم، اشکالات کبروي نيز دارد، که در بخش 

 دوم بر قاعده دوام فيض استدلال. 3ـ3
بايد براي ذات حق دو مرتبه و دو وضع قائل باشيم: يک وضع اگر فيض الهي دائمي نباشد، 

 ازلي که در آن حق تعالي فياض نبوده، يعني از فياضيت معطل بوده است، و يک وضعي
 که در آن، فياضيت شروع شده است؛ لکن تغيير در وضعيت براي ذات الهي محال است؛ زيرا:

 الفيض بود؛ ، او دائماگر صفات حق بما هي صفات حق براي فياضيت کافي بود .9
 الفيض نيست؛ لکن فرض اين است که او دائم .2
 پس صفات حق بما هي صفات حق، براي فياضيت خداوند متعال کافي نيست؛ .3
تنهايي براي انجام دادن فعلي کافي نباشد، به مرجح خارجي  لکن هر فاعلي که به .0

 احتياج دارد )زيرا ترجيح بلامرجح محال است(؛
 در ذات حق دخالت کند، تا مرجحي براي فياضيت خداوند باشد؛ پس بايد امر ديگري .3
 لکن اين مطلب باطل است؛ زيرا مساوي با شرک در فاعليت حق تعالي است؛ .7

 2پس فرض انقطاع فيض باطل است.
 استدلال دوم بر قاعده دوام فيض. بررسي 3ـ4

 ت حقمقدمه اول استدلال ايشان ناتمام است؛ زيرا هرچند صفات حق بما هي صفا
 براي فياضيت او کافي است و خداوند متعال براي ترجيح افعال خود به مرجح خارجي نياز ندارد،

تواند باشد، بدون اينکه فعلي در عالم باشد؛ زيرا فاعل مختار، ولي ذات مقدس او مي
 تواند علت تامه ترک فعل نيز باشد. تواند علت تامه تحقق فعل باشد، ميکه مي همچنان

 تنها محال نيست، بلکه انسان آن را درون خود در مورد فعل و ترک هر کاري نه اين مطلب
تواند اراده کند يابد. خداوند متعال نيز به عنوان فاعل مختار، ميکه مقدورش باشد، وجداناً مي

با اين حال  3و مخلوقي بيافريند، در حالي که پيش از آن، اراده و خلقي وجود نداشته است.
ال مورد پذيرش بسياري از فيلسوفان نيست، اصل استفاده از قاعده دوام فيض چون اين اشک

 کنيم.                                                                                              تري دارد که در بخش بعد بدان اشاره مي در ازليت زماني عالم، اشکالات کبروي مهم

                                              
 .273ـ272، ص2، جآموزش فلسفههمو،  ؛03-00، ص2جزء، 9، جشرح اسفار اربعهيزدي،  مصباحر.ک:  .9
 .903، ص0، جهاي اسفاردرسمرتضي مطهري،  .2

 .910-934، ص3، جنهاع  الميام، حلي، 30، تعليقه 727، ص3، تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي، جنهاع  الحكم ر.ک: طباطبايي،  .3
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 کبروي به استفاده از قاعده دوام فيض بر ازليت زماني عالم . اشکالات3ـ1
 اشکال اول 

بر فرض صحت قاعده دوام فيض، هرچند فيض الهي محدوديتي ندارد، ممکن است 
قابل، قابليت پذيرفتن  فيض ازلي خداوند متعال را نداشته باشد؛ به عبارت ديگر عالم 

 ه فيض نامتناهي خداوند را دريافت کندماده ممکن است چنين قابليتي را نداشته باشد ک
و بر عهده مستدل است که ابتدا امکان دريافت فيض نامحدود ازلي را براي عالم ماده اثبات، 

که فلاسفه،  الفاعليه بودن فاعل، عدم تناهي زمان ازلي عالم را ثابت کند؛ همچنان و با فرض تام
 دانند؛ زيرا از ديدگاه ي فيض نامحدود الهي نميتناهي ابعاد و محدوديت مکاني عالم را فلاسفه مناف

تواند نامتناهي باشد؛ نه اينکه خداوند متعال بر آن بخل ابعاد عالم، ذاتاً نميايشان، 
                                                                                  9ورزيده باشد.
 اشکال دوم

دارند که تناهي زماني هارم خواهد آمد، شهيد مطهري بيان ميکه در ابتداي قسمت چ چنان
عالم از جانب آغاز، مستلزم انفکاکي بين خداوند و مخلوقاتش نيست، و اگر تناهي زماني 
عالم، مستلزم انفکاکي بين خداوند و مخلوقاتش نيست، پس انقطاع فيضي هم در اين حالت 

 وق، تعابير متفاوت از يک فرض هستند؛ زيرا انقطاع فيض و انفکاک خالق و مخلنيست
                                و آن حالتي است که خداوند متعال هست و هيچ فيض و خلقي نيست.                                                                    

 . دليل چهارم بر ازليت زماني عالم )امتناع تخلف معلول از علت تامه(0
طبق قاعده امتناع تخلف معلول از علت تامه، بايد معلول و علت همواره با يکديگر معيت 

 رو اگر علت ازلي باشد، معلول وي نيز ازلي خواهد بود.وجودي داشته باشند؛ ازاين
 بنابراين با ازليت خداوند متعال، عالم خلقت )عالم غير مادي و به تبع آن، عالم مادي(

  2توان حالتي را فرض کرد که خداوند متعال باشد؛ ولي خلقي نباشد.و نمي نيز ازلي خواهد بود

 . بررسي4ـ5
 ندارد: کند که اين قاعده به تناهي يا عدم تناهي زماني عالم ربطي شهيد مطهري تصريح مي

حال اين فعل يا متناهى است  .عالم در مجموع خودش يک فعل خداست
 است. انفکاک پيدا نشده ،زمان متناهى هم باشد يا نامتناهى. اگر اين فعل خدا از نظر

                                              
؛ ميردامـاد، قبسـات،   271، صحكمى  نهاعى  ال تعليقـه علـي   ؛ همـو،  234، ص2، جآموزش فلسفهر.ک: مصباح يزدي،  .9

 .932-921، صشرح کشف المرادشعراني،  ؛221و  993ص
عـالم قائـل    زماني فيلسوفان به عدم تناهيشود  موجب ميترين دليلي است که  کند که اين قاعده، مهم بيان ميزي فخر را .2

 (.03ص، 0ج ،المطالب العاليه رازي،. )ر.ک: فخرالدين شوند
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انفکاک بر اساس اين است که ما يک زمان منهاى عالم داريم. وقتى که زمان 
  9.ندارد ااصلاً انفکاک در اينجا معن ،منهاى عالم نداريم

 باره بسيار مختصر است، براي توضيح آن، نکاتي از آنجا که اين سخن ايشان در اين
 کنيم. گر فيلسوفان بيان ميلام ديرا از ک

 داردقاعده امتناع تخلف معلول از علت تامه، صرف نظر از صحت آن، بيان مي
که اگر علت و معلول، هر دو زماني باشند، هر دو بايد همواره در يک زمان، اجتماع در وجود 

 که تناهي زماني معلول، کاشف از عدم دوام و بقاي علت است:طوريداشته باشند؛ به
ابط سنن الةليّّ  والمةلوليّ ، انّ الةلّ  التامّ  ومةلولها، والجاعل التامّ ومجةوله، ان كانا ض

ان كانت ] والاّ جميةا زمانييّن، كان عجب لا محال  ان عجمةهما ف  الوجود زمان اوان
لم عكن هناك خلف اصلا  ...[ وكان المةلول زمانيا غيي ازلی  غيي زماني  ازلي الةليّّ 
  2.صّيفليتب

ولي اگر علت، زماني نباشد، تناهي زماني معلول، کاشف از عدم دوام و بقاي علت نيست؛ 
زيرا زمان، مقدار حرکت متغييرات است؛ ولي ثابتات، تغيير، حرکت و زمان ندارند و بقاي 

 و بنابراين بقا 3شود. خداوند متعال نيز از حرکت و تغيير منزه است آنها با زمان تبيين نمي
وام وجودي او با زمان اثبات نشده تا با تناهي زمان عالم بخواهد نفي شود. از سوي ديگر و د

 تخلف معلول از علت تامه در صورتي قابل فرض است که زماني )متحقق يا موهوم( باشد
که علت تامه موجود باشد و معلول نباشد تا ظرفي براي اين تخلف باشد و از آنجا که پيش 

نشأ انتزاع براي هيچ زماني وجود ندارد )زيرا هيچ حرکتي قبل از خلقت از پيدايش عالم، م
( پس بين خداوند متعال و عالم 0عالم وجود ندارد و تنها خداوند متعال است که زماني نيست

                                                                                       3زمانيات، در فرض تناهي زماني عالم، تخلفي نيست.
الةلّ  التام  انّما علزم وعستحيل إذا كانت الةلّ  التامّ  موجودة فی زمان   عن  التخلفّأنّ 

موجود أو موهوم لم عوجد المةلول فيه بةد، ولا عتصورّ ذلک إلاّ بأن عكون تلک الةلّ  
اته وصفاته من حيث ذ -تبارك وتةال  -أو بةض اجزائها وشيائطها زماني ، واللّه

                                              
 .004، ص9(، تعليقه94، جمجموعه آثار) 2، جشرح مبسوط منظومهمطهري، . مرتضي 9

 .201، صقبساتميرداماد، . 2

 .210، ص30، جبحار الانوارر.ک: مجلسي،  .3

  .727، ص3، جنهاع  الحكم ر.ک: طباطبايي،  .0

بـه عـدم   عـالم   بنابراين مقصود از حدوث زماني عالم در اين فرض، صرفا ابتدا داشتن زمان عـالم اسـت؛ نـه مسـبوقيت     .3
 گذشت. 2ـ2در بخش  که چنان ؛زماني
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  1.عكون زمانيا، بل هو خار  عن سلسل  الزمان والزمانيات  الحقيقي  منزهّ عن أن

بنابراين تا زمان بوده، خداوند متعال و عالم مادي نيز بوده و انفکاکي ميان آنها رخ 
نداده است و قبل از خلقت عالم مادي و زمان نيز، زماني نبوده تا بخواهد انفکاکي بين 

 لوق پديد آيد؛ بله از آن جهت که معلول در مرتبه وجودي علت نيست،خالق و مخ
همواره بين خداوند متعال و عالم خلقت انفکاک وجود دارد؛ ولي اين انفکاک، در زمان 

« امتناع تخلف معلول از علت تامه»توان آن را نقضي بر قاعده حاضر نيز وجود دارد و نمي
 ، چه متناهي باشند و چه نباشند، تخلف معلولروست که سلسله زمانياتازايندانست. 

                                                                                                                 2از علت تامه صورت نگرفته است:
ووجود الةلّ  لا  انمّا عتصورّ إذا وجدت الةلّ  فی زمان ولم عوجد المةلول فيه،  التخلفّ  انّ

  3.الامتداد بدون المةلول لا عطلق عليه اسم التخلفّ فی زمان بل فی حاقّ الواقع بدون 

کما اينکه محدوديت ابعاد مکاني عالم، نقضي بر قاعده مذکور نيست؛ يعني تناهي ابعاد 
 عالم، موجب اعتراض فلاسفه نشده تا بگويند: حال که خداوند همه جا هست، معلول

0ز بايد همه جا باشد و محدوديتي نداشته باشد و در نتيجه بگويند تناهي ابعاد محال است.او ني
 

  . دفع اشکال3-4

اي شود لحظهممکن است اشکال گرفته شود که تناهي زمان عالم خلقت، موجب مي
خاص، ابتداي خلقت عالم شود و از آنجا که ترجيح بلا مرجح محال است، اين سؤال پيش 

که مرجحي بين اين زمان قبل از اين زمان، خلقت عالم رخ نداده است؛ در حالي آيد که چرا
  3و قبل از آن نيست؟

پاسخ اين اشکال از منظر شهيد مطهري اين است که چون قبل از خلقت عالم اصلاً 
زماني وجود ندارد، طرح اين سؤال غلط است؛ زيرا از ديدگاه ايشان اگرچه در ظرف 

 اي خاص قرار دهد،ال است بدون هيچ مرجحي، شخصي يک شيء را در نقطهمحالاجزاء،  متشابه
                                              

 .221، ص9، ججامع الأفکار و ناقد الأنظارنراقي،  .9

 .273، صتةليقه علی نهاع  الحكم ؛ مصباح يزدي، 201-201، صقبساتميرداماد،  ر.ک: .2

 .234، صهمان. 3

فعل محـال، متعلـق قـدرت     حاله ذاتي دارد واگر گفته شود مقايسه زمان و مکان صحيح نيست؛ چرا که بعد نامتناهي است .0
تحقق زمان نامتناهي براي عالم نيز ممکن اسـت همچـون ابعـاد نامتنـاهي، محـال       شود؛ در جواب بايد دانست کهواقع نمي

رو بر عهده مستدل است که ابتدا امکان ذاتي تحقق زمان نامتناهي را ثابـت کنـد و بـا فـرض تمـام بـودن       ذاتي باشد؛ از اين
 يت قابل، از تمام بودن فاعليت خداوند متعال بر ازليت زماني عالم استفاده نمايد.    قابل
  .343، ص2، جشرح المنظومهسبزواري،  .3
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 حتي اگر آن شخص، فاعل مختار باشد، اما در بحث خلقت عالم، قبل از خلقت،
اصلاً ظرف و زماني نيست تا پرسيده شود که چرا عالم در اين زمان خاص خلق شده است 

تناهي زماني عالم از جانب ابتدا،  محقق طوسي نيزکما اينکه از ديدگاه  9نه قبل از آن؛
      مستلزم چنين محذوري نيست:                                                                                                     

الةل  التام  إنما عستحيل إذا أمكن وجود ظيفين عمكن تحقق المةلول فی كل   عن  التخلف
لک خص وجود المةلول بالأخيي منهما من غيي تفاوت فی أجزاء الةل  منهما ومع ذ

وشيائط إعجابها بالنسب  إل  الوقتين وهاهنا ليس كذلک إذ الوقت من جمل  أجزاء الةالم 
فی  فلا وقت قبل حدوث الةالم حت  عسأل عن حدود ذلک الوقت وأنه لم عقع المةلول

 2.تلک الحدود ووقع فيما وقع فيه

 بندي جمع
بر ازليت زماني عالم مادي مورد بررسي  که در آثار استاد شهيد مطهرياي ادله
 . لزوم تحقق امکان استعدادي قبل از هر حادثه زماني؛9اند از:  عبارت اند، گرفته قرار

. امتناع تخلف 0. قاعده دوام فيض الهي؛ 3. امتناع حدوث زمان از تحليل حقيقت زمان؛ 2
 با بررسي اين ادله به ترتيب روشن شد: معلول از علت تامه. ولي

دليل مستقلي بر ازليت زماني « ةو مد ةکل حادث مسبوق بماد»از ديدگاه ايشان قاعده  .9
عالم نيست؛ زيرا بيان مشهور در تعليل اين قاعده، تمام نيست؛ شهيد مطهري خود دليل 

 هارم ايشان،نمايند که بازگشت آن به دليل چاي بر صحت اين قاعده ذکر ميجداگانه
 است و از منظر ايشان، قاعده مزبور« امتناع تخلف معلول از علت تامه»يعني قاعده 

 بر ازليت زماني عالم ندارد؛ نيز دلالتي
 دانند؛شهيد مطهري بيان معروف فلاسفه بر امتناع حدوث زمان را تمام نمي .2
 ان، امتناع داردهرچند تفسير حدوث زمان به معناي مسبوق به عدم زماني بودن زمزيرا 

آميز است، ولي تبيين حدوث زمان صرفاً بر اساس تحقق طرف و ابتدا براي زمان  و تناقض
 دارند؛ بدين صورتبر امتناع حدوث زمان بيان مي مستلزم تناقض نيست. ايشان دليلي جداگانه

ق زمان تفاوت که اگر زمان عالم مانند ابعاد عالم، ابتدا و انتها داشته باشد، عدم سابق و لاح
ولي بيان ايشان که نيستي از آن جهت که نيستي است، تمايزپذير نيست. کنند؛ درحاليپيدا مي

                                              
 .9تعليقه ،004(، ص94ج ،مجموعه آثار) ،2، جشرح مبسوط منظومهمطهري، مرتضي  .9
 .349 ، ص30 ، جبحار الانواربه نقل از: مجلسي، . 2
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 هاي مضاف هستندمحل اشکال است؛ زيرا فارغ از اينکه عدم سابق و لاحق زمان، عدمنيز 
 سابق و لاحق آنها؛ پذيرند، تمايز ابتدا و انتهاي زمان، ذاتي آنهاست؛ نه به عدمو از يکديگر تمايز مي

فارغ از اينکه زمان عالم ماده، همچون ابعاد آن، ممکن است ذاتا قابليت دريافت فيض  .3
ازلي الهي را نداشته باشد، از آنجا که شهيد مطهري فرض تناهي زماني عالم را مستلزم 

 دانند، پس در فرض تناهي زماني عالم، انقطاع فيض انفکاکي بين خالق و مخلوق نمي
 وي نخواهد داد؛ نيز ر

دلالتي بر تناهي زماني « امتناع تخلف معلول از علت تامه»از منظر شهيد مطهري قاعده .0
عالم ندارد؛ زيرا عالم، در مجموع، يک فعل خداست و اگر اين فعل در يک ظرف زماني 

 گيرد.متناهي نيز روي دهد، انفکاکي ميان خداوند متعال و خلق او صورت نمي
 اند، قابل مناقشه،اي که شهيد مطهري بر ازليت زماني عالم بيان نمودهدلهبنابراين تمامي ا

 است.   و از اثبات مطلوب، ناتوان
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